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 مقدمه

 احساس در برابر تعهد
از جملـه  . پاسـخ بـوده اسـت    پایان و گاه بـی  هاي بی ادبیات همچون دیگر مجالی هنر از دیرباز محمل پرسش

ها، چیستی و چرایی رسالت ادبیات بوده که در بیشـتر مـوارد بـه     ترین این پرسش برانگیزترین و درازدامن جنجال
ــر بــراي هنــر، پارنــاس و جنــبش    دو پاســخ و نظریــه انجامیــده اســت؛ یکــی هــواداران مکاتــب رمانتیســم، هن

یه، ویکتور کازین و بنیامین کانستنت که بر این باورند کـه ارزش  پو، تئوفیل گوت شناختی از جمله ادگار آلن زیبایی
ذاتی هنر بلکه هنر واقعی خود هنر اسـت و هـیچ مسـئولیت و کـارکرد اخلاقـی و تعلیمـی، متوجـه آن نیسـت؛         



هنر و ادبیات را رسالتی جز خود نیست و این رسـالت خـودگرا، همانـا تبلـور صـرف احسـاس آدمـی        «بنابراین 
شـود؛ بـدان    گفته می» 1خودگو«یا » خودگرا«گیرد،  ي که از نظر رسالت هنري در این زمره جاي میبه آثار. »است

 .گویند و سخنگوي هیچ مرام و مکتب خاصی نیستند معنی که تنها از خود می
آرایـی   در مقابل، کسانی چون ژان پل سارتر و هواداران مکاتبی چون کلاسیسیسم و رئالیسم اجتمـاعی صـف  

رسالت ادبیـات، روشـنگري و   «اند که  دانند؛ از این رو مدعی که ادبیات را متعهد و ابزار تعلیم و تبلیغ میاند  کرده
شـوند؛ زیـرا    خوانـده مـی  » تعلیمـی «گیرند،  آثاري که در این دسته جاي می. (٢٩ :٢٠٠۶ owen) »آرمانگرایی است

شـود، قصـد دارد    از این رهگذر حاصل مـی  هنرمند به واسطۀ احساس تعهد در برابر مسائل انسانی و رسالتی که
 )23ـ20: 1385مکاریک (. اي نوین تولید کند یا از باوري خاص دفاع نماید یا آن را ترویج دهد اندیشه

ها، محصول رویکردهاي نقادي است که دست کم تا روزگار افلاطون سـابقۀ   بندي ها، تعاریف و دسته این ایده
چنـان الگـوي کـاملی از سـبک      ایلیـاد هـومر اسـت؛ چـه     ایلیـاد هایش،  ن آزمودهاي که از اولی مکتوب دارد؛ سابقه

سرایی در جهان پذیرفته شد؛ اما در عین حـال مشـحون    سرعت به عنوان معیار حماسه حماسی به دست داد که به
ن و اي کـه آرمانگرایـانی چـون افلاطـو     گرا و شهوانی بود؛ بـه گونـه   از توصیفات برانگیزانندة خداستیز، خشونت

واداشـت و از آنجـا کـه اینـان ادبیـات را نیـز در خـدمت جامعـه          ایلیـاد فرسایی دربارة  گزنفون را به صرافت قلم
رنـه ولـک در   . )1(، توبیخ و سـرزنش خواهنـد شـد   ایلیادخواستند، پیشاپیش هویدا بود که هومر و  آرمانشهري می

از آن رو که از دید منتقـدان آرمـانگرا، ادبیـات     هاي توقعات تعهدي از کار شاعر بر آن است که زمینه توجیه پیش
ترتیب صـفات اخلاقـی و    دهنده روح بشر؛ بدین بخشی از سیاست مدن به معناي وسیع کلمه است و شاعر شکل

 )2(.آید دستاوردهاي فکري نیز همواره از لوازم شاعري به شمار می
هـا   آنچنـان کـه فرمالیسـت   (یا هـر اثـر ادبـی دیگـر،      ایلیـاد توانست چیزي غیر از این باشد؟ آیا  می ایلیاداما آیا 

تنها زادة دنیاي درون هنرمند است یا آن که شرایط عصر نیز در ایـن امـر دخیـل اسـت؟ فردوسـی و      ) پسندند می
از این منظر چه موقعیتی دارنـد؟ ایـن   ) سرایی است زبان معیار حماسه که دست کم در کشورهاي فارسی( شاهنامه
هـا و عوامـل مسـبب ایـن وجـوه تمـایز        از نظر رسالت ادبی، چه افتراقاتی دارند؟ جلـوه ) اهنامهشو  ایلیاد(دو اثر 

 پردازي دارد؟ سرایی و داستان کدامند؟ به بیان دیگر، رسالات متفاوت چه تأثیري بر سبک حماسه
 

 پیشینه تحقیق
تـاکنون در   شـاهنامه مري و هاي هو دربارة بررسی نقش و تأثیر رویکردهاي تعهدي و غیرتعهدي ادبی در حماسه

هاي اینترنتی نیـز بیـانگر آن اسـت کـه      اي و پایگاه وجو در منابع کتابخانه جست. ایران پژوهشی انجام نشده است
چنین موضوعی در خارج از ایران سابقه ندارد؛ با این همه شایسته است از معدود آثاري یاد شود کـه در نگـاهی   

                                                        
١. Autotellic 



هومر و فردوسی پرداخته و گـاه نکـاتی در خـور از دیـد موضـوع، سـبک و       سرایی  کلی به مقایسۀ شیوه حماسه
از  نامورنامـه اثـر کـامران جمـالی،     فردوسی و هومرویژه  اند؛ به پردازي در کار این دو شاعر، مطرح نموده شخصیت

لامی ندوشـن،  از محمدعلی اس ها داستان داستانو  بین جام جهان، ایران و یونان در بستر زمانکوب،  عبدالحسین زرین
هـا   تحلیل دیدگاه«اثر ناصر حریري، رسالۀ  زن و تراژدي، فردوسیاز سعید نفیسی،  هاي ایلیاد و اودیسه مقدمه ترجمه

با گـردآوري و ترجمـۀ    شرح و بررسی تاریخی ایلیاداز محمد طاهري و » شناسی و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه
 .محمد ماکان

 هاي پژوهش رهیافت
وجوي رسالت و تعهد در اثري هنري، نخست، بدون توجه بـه   نگارندگان این پژوهش آن است که جستموضع 

گیري احساس تعهد و نوع رسالت یعنی مقتضـیات و شـرایط عصـر و تـأثیر آن بـر بیـنش و        عامل مؤثر در شکل
مان اندازه که حقـایق و  به ه«بینی هنرمند مانند تحمیل عقاید و انتظارات شخصی بر کار هنرمند است؛ زیرا  جهان

ها، متنوع و متفـاوت   ها و ابعاد گوناگون دارند، هم درك و دریافت این حقایق و هم نوع گرایش بدان وقایع جلوه
سـویه بکشـد کـه از     ؛ حقیقتی که غفلت از آن، ممکن است امثال سهراب سپهري را به مسلخ نقد یک»خواهد بود

اي را  کـس زاغچـه   هیچ«خواه، نگران آن است که چرا  دمی و آزاديها و تکاپوهاي مر چه رو وي در عصر جنبش
و دوم اینکه؛ در صورت فرهیختگی مخاطب و تجهیز وي به ابزار تفسیر و تأویل، » سر یک مزرعه جدي نگرفت

 خواهنـد، در  مـی » متعهـد «هایی ضمنی از اثر ادبی دریافت؛ از این رو جا دارد منتقداتی که ادبیـات را   توان پیام می
 فراخواننـد؛ بـراي نمونـه چنانچـه بـا رویکـردي       » تجهیز به ابزار فهم درست«کنار ادیب، مخاطب را نیز به تعهد

هـا بـه    وگوي شخصـیت  هایی از دل حوادث و گفت ها و دغدغه ها، عبرت را قرائت کنیم، گاه پیام ایلیادتأویلگرانه 
دبـی ماننـد آن دیـده نشـود؛ بـراي نمونـه از       رسد که شاید در هیچ یک از دیگر شـاهکارهاي ا  گوش و چشم می

درازي دچـار   رانی به جوانمرگی و جنون کشـتار و دسـت   کشی و شهوت سرانجام قهرمانانی که در پی غرور، کین
سه موتیـف محـوري   (خواهی و کامجویی  سرنوشت مقدر افتخارطلبی، انتقام"توان نتیجه گرفت که  شوند، می می

هـایی   گیـري  توان آموخت که گاه اوج ؛ نیز از سرانجام هکتور می"و تجاوز است، مرگ زودرس، خشم کور )ایلیاد
تـر بـر    اي است براي هرچـه شـدیدتر و کشـنده    نهد، درواقع مقدمه چون و چرا در اختیار آدمی می که روزگار بی
 شود؟ پالایی مخاطب محقق نمی آیا با این رویکرد، کاتارسیس ارسطو یا همان روان! زمین خوردن

گذشته از تأویلگري، این که هومر جزئیاتی از عصر تاریکی را با توصیفاتی موشـکافانه کـه بسـیاري از کشـفیات     
شناسی و ابهامات تاریخی را پاسخ گفته است، خود رسالتی بزرگ ـ هرچنـد ناخودآگـاه و ناخواسـته ـ بـه        باستان

رچگی ملت و آیین یونـانی جبـران مافـاتی اسـت     رود و باز فراتر از این، نقش انکارناپذیر هومر در یکپا شمار می
بنـابراین اتخـاذ رویکردهـاي    ! بـدان دچـار آیـد    ایلیـاد براي فساد اخلاقی که ممکن است مخاطب خام از قرائت 

 .است نه ادیب) چه منتقد و چه خواننده(، مأموریت مخاطب »خودگو«تعهدي در تعامل با آثار ادبی 



شـأن و   اي هـم  هاي تعریف و تبیین یک ایده یا مسأله، مقایسۀ آن با نمونه شیوه نیز از آنجا که شاید یکی از بهترین
هـا بـازبینی و بررسـی     هـا و انگیـزه   زمینـه  نیز از منظر پـیش  شاهنامهیعنی  ایلیادجنس باشد، همتاي فارسی ژانر  هم
د و هـم بـه   شود تا هم از یک سو نتایج تأثیر رویکردهاي مختلف در یک اثـر ادبـی بیشـاپیش مشـخص شـو      می

اهمیـت ایـن مقایسـه زمـانی     . صورت گیـرد  شاهنامهو  ایلیادسرایی در  اي میان سبک حماسه شکلی ضمنی مقایسه
هومر خبـر داشـته و از آن    ایلیادشود که گروهی از محققان داخلی و خارجی، برآنند که فردوسی از  دوچندان می

 : سرایی یونانیان با ایرانیان آورده است هاي حماسه اهتتقلید کرده است؛ براي نمونه یانیس پتراپولوس دربارة شب
 اي بسیار همسان با  از دید قواعد و تعاریف حماسی، رویه شاهنامهتوانم بگویم که از نگاه ادبی و فرهنگی،  به جرأت می

 (۶٩ :٢٠٠٨ petropolous). هاي باستانی یونانی دارد حماسه
نـه تنهـا چنـین نیسـت،     » فرهنگی«درست باشد؛ اما از نظر » سرایی سبک داستان«این ادعا ممکن است از دید 

 ایلیـاد بلکه اتفاقاً چنانکه خواهد آمد، نوع رسالت و تعهد ـ که خود محصول ذهنیت فرهنگی است ـ فصل ممیـز    
 .است شاهنامهو 

 ایلیاد؛ حماسه خودگو
 هومر و ایلیاد

اصلۀ میان دو قرن نهم و هشـتم پـیش از مـیلاد اسـت کـه      گرد در ف اي نابینا و دوره هومر یا اومروس نام سراینده
و همه اطلاعات ضد و نقیضی که دربـارة منشـأ و کیسـتی وي     )3(اند را بدو نسبت داده اودیسهو  ایلیادهاي  حماسه

در دست است، جملگی براساس ظن و گمان از این دو حماسه شکل گرفته است و از آن رو کـه جامعـۀ عصـر    
مند به روایت شفاهی بوده تا مکتوب، هیچ منبع موثق و نزدیکی که از وي گـزارش کنـد،    قهسواد و علا هومر، بی

در دست نیست و به همین سبب، هیچ قطعیتی دربارة کم و کیف زندگانی و جهان فکري و باورهاي وي وجـود  
 .ندارد

به زبان یونانی باستان در بیست و چهار بخش و نزدیـک بـه پـانزده هـزار بیـت       ایلیـاد برترین اثر وي، حماسۀ 
پـردازي   گري و داسـتان  این اثر که به عنوان اولین اثر ادبی یونان نیز نامبردار است تا به امروز عرصۀ روایت. است

تأثر ساخته است؛ چندانکـه  را از حماسه و درام و نمایشنامه گرفته تا فیلم و تئاتر بیش از هر شاهکار ادبی دیگر م
، آخیلوس، سـوفوکل و اوریپیـد در   کمدي الهـی ، دانته در ئید انهبسیاري از مشاهیر ادبی جهان از جمله ویرژیل در 

، آلفـرد تنیسـون، شـاعر انگلیسـی، نیکـوس کـازانزاتکیس،       دن کیشوتهاي خود، میگوئل سروانتس در  نمایشنامه
ها یا فنـون ادبـی    مایه از مقلدان یا متأثران مستقیم و غیرمستقیم سبک، بننویسنده یونانی، و جیمز جویس ایرلندي 

سه کلان اندیشمند جهان فلسفه یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو نیـز تـوجهی خـاص بـه     . آیند هومر به شمار می
مصـادیقی   اند؛ چنانکه سقراط و افلاطون، بسیاري از قواعد اخلاقی خود را بـا ذکـر   این حماسه از خود نشان داده

گـر فنـون و قواعـد ادبـی، بسـیاري از آراء       اند و ارسطو به عنوان اولین تدوین از این حماسه توجیه و تبیین کرده



ویـژه سـه اصـل مشـهور      ها و شگردهاي هومري ساخته و پرداخته است؛ بـه  خود را در این باره براساس موتیف
چنانچه تأثیر شـگرف هـومر بـر معمـاري،     . داستانیوقار کلام و منش، اشتیاق فزاینده و وحدت موضوع یا عمل 

یابیم کـه گـزاف نیسـت اگـر آلفـرد       گاه درمی گري غرب را نیز در نظر بگیریم، آن سازي و نقاشی و سفال مجسمه
 (٣ :١٩٨٨ Heabeck)» زمینه قانون غرب را شکل داد آثار هومر پیش«: نویسد هیوبک می

ساله است که به ظاهر یونانیـان بـه بهانـۀ ربـوده شـدن       جنگی ده، حوادث سال نهم ایلیادموضوع کلی داستان 
هایی است کـه خـدایان اولمـپ در     ها و توطئه اندازند؛ اما در حقیقت همه حوادث، نقشه هلن بر ضد تروآ راه می

اند؛ چنانکه همگام با زمین، آسمان نیز شـاهد نبـرد و کشـمکش     ریخته چشمی با یکدیگر پی رقابت و چشم و هم
از این نظر، روایت نبردي کیهانی میان خدایان با خدایان، خدایان با آدمیان و آدمیان بـا آدمیـان اسـت؛     ایلیاد. است

هـا   بار است و شاعر نیز تأکید دارد این صحنه هاي خونین و خشونت مشحون از توصیفات صحنه ایلیاداز این رو، 
گـاه خـود را    هیچ ایلیادهومر در . رشور و هیجانی توصیف کندآور اما با بیانی پ را با ذکر جزئیاتی ریزبینانه و دلهره

شخص و به دور از هر گونه قضاوت و تفسیر یا تبلیغ و تـرویج آشـکار و    سازد و تنها به روایتی سوم آفتابی نمی
اي از  رسد هومر بـه عنـوان راوي حادثـه    چنین است که به نظر می. )4(کند مستقیم اندیشه یا مرامی خاص اکتفا می
اي ملی، دینی یا مکتبی در ذهن نداشـته تـا قصـد دفـاع یـا تـرویج آن        نامه تاریخ ملتی متفرق و تقریباً بدوي، مرام

راستی اگر انگیزة حفظ و ترویج هویتی ملی یا معرفتـی انسـانی کـه محـرك ادیبـان و اندیشـمندانی        ؛ اما به)5(کند
کند، پس هدف ـ آگاهانه یـا    دربارة هومر صدق نمیچون ویرژیل، دانته، میلتون و شکسپیر در خلق حماسه شده، 

چه بوده است؟ چنانکه متیو آرنولد آورده است انگیزة محـوري سـرایش در کـار     ایلیادخودآگاه ـ وي از سرایش  
کنـد؛ یعنـی پرهیـز از     هومر، بیان احساسات عمومی نوع بشر است؛ به تمامی همان ویژگی که ژانر درام اقتضا می

در اصل تجسم تفوق و برتـري  ئید  انههرگونه تبلیغ سیاسی، دینی یا نژادي؛ در حالی که انگیزة ویرژیل از سرایش 
 Arnold). (فرهنگ و تمدن روم و انگیزه دانته و میلتون، بیان پیچیدة اصول مذهبی و سیاسی زمانه خویش اسـت 

١٩۵۶: ٢٠۴( 
 عصر هومر

اند؛ قرونی کـه   را با ظن قوي به قرن نهم یا هشتم پیش از میلاد نسبت داده اودیسهو  ایلیادیندة تاریخ زندگانی سرا
شهرهاي اولیـه جامعـه یونـانی نیـز برپـا       چند صباحی پس از پایان عصر تاریکی فرا رسیده بود، هنوز حتی دولت

زگی با خط و الفبـا آشـنا شـده بـود؛     گذشت و فرهنگ یونانی به تا نشده بود، دیري از معرفی آهن به یونانیان نمی
شـود؛ امـا بنـا بـر کشـفیات       هاي تمـدن یونـانی بـه تـازگی کاشـته مـی       گیرد که نهال یعنی هومر در عصري پا می

کنند، یـادآور قـرون تـاریکی در     نقش ایفا می ایلیادشناسی، ابزارآلات، باورها و مراسم مردمانی که در خود  باستان
فرما بـوده   پیش از میلاد بر این سرزمین حکم 1200تا  800هاي  ه در فاصلۀ میان سالتاریخ باستانی یونان است ک

هـا، مـرگ و میـر     ها، پایان عصر برنز، بـروز قحطـی   است؛ اعصاري که با فروپاشی تمدن مسینی به دست دوریان



ــی  ــدن شــناخته م ــگ و تم ــود فرهن ــراوان و رک ــاي آن در  و نشــانه (٣۵ :٢٠٠٠ Snodgrass)شــود  ف  حماســهه
ــاد ــن،        ایلیــ ــز آهــ ــناخت فلــ ــازگی شــ ــز و تــ ــز برنــ ــراوان فلــ ــاربرد فــ ــد کــ ــت؛ ماننــ  هویداســ

ــت در         ــا دســ ــنگ بــ ــرر ســ ــاب مکــ ــد، پرتــ ــوزاندن جســ ــر، ســ ــان دیگــ ــودن زن از مردمــ  ربــ
 .افزار اجساد و ایمان جزمی به دخالت خدایان در جنگ میدان نبرد، نداشتن زره، ربودن جنگ

 گیري ایلیاد ر در شکلهاي تاریخی ـ اجتماعی مؤث زمینه پیش
هـا،   اي از اساطیر، افسانه دم تاریخ و تمدن یونان تعلق دارند که ملغمه هومر و ایلیاد هر دو به اعصاري از سپیده. 1

هاي اولیه مشترك، اساس هویت و تمایز جامعه یونانی از دیگر جوامع بود و از یـک دیـن رسـمی     ها و آیین کیش
خود درآورد، نشانی نبود، بلکه هنوز مدت زمانی دراز مانده بود تا با ظهور ادیـان  نیز که ملت یونان را زیر سلطۀ 

زرتشتی، یهودیت و مسیحیت و پیدایش سقراط و شاگردانش، افلاطون و ارسطو، شکلی مدون و منسجم به ایـن  
ی عقاید و باورها بخشیده شود تا به پشـتوانۀ پـذیرش جمعـی، دغدغـۀ طبقـات مختلـف اجمـاع گـردد و هـویت         

 )٣١ :١٩۶٠ Long. (اي واحد براي ایشان به ارمغان آورد یکپارچه از بینش و عقیده
یافتـه، نبـودنِ وحـدتی     هـاي مـدون و تکامـل    ها و اندیشـه  در این برهه از تاریخ یونان افزون بر فقدان ایده. 2

شـود؛ بـه    حس مـی در جامعۀ یونانی شود نیز آشکارا » ملیت«در فرد و احساس » هویت ملی«یکپارچه که موجد 
هاي آنان گاه با عنوان آخاییان، گـاه بـا عنـوان آرگیوهـا و گـاه بـه        اي که هومر از یونانیان متناسب با قومیت گونه

از منظر تاریخی دو عامل اصلی داشته اسـت؛ نخسـت آن کـه در عصـر تـاریکی، تهدیـد هـیچ        . کند دانائه یاد می
زیسـتند ـ نبـود و از سـوي      ملتی پراکنده و گاه دشـمن مـی   دشمن خارجی متوجه یونانیان ـ که هنوز به صورت 

ها شود  دیگر، در عصر خود هومر نیز تهاجمی بیگانه که همچون تهاجم ایرانیان موجب یگانگی آتنیان و اسپارت
هاي شکوهمند آن، خلق آثاري فخیم همچون آثار سوفوکل و آخیلـوس را سـبب شـود، اتفـاق      و هیجان پیروزي
گاه محرکی خارجی ملت یونـان را بـه فکـر     هاي ماراتن و سالامیس، هیچ نتیجه، تا پیش از جنگ نیفتاده است؛ در

پاسداشت یا ترویج و توسعۀ مرزها، عقاید و اهدافی یگانه که روي دیگر سکه هویت و اسـتقلال ایشـان اسـت،    
یت و احساس یگـانگی نـژادي،   گیري مفهوم مل تفرق و نزاع مداوم میان اقوام یونانی نیز مانع از شکل. )6(نینداخت

 .خواند قومی فرا می زبانی یا دینی بوده، هنرمند یونانی را به ترسیم و توصیف مسائل درون
در تفکر جمعی یونانیان باستان، حوادث و رویدادهاي زندگی آدمیان در حقیقت معلـول رقابـت و جـدالی    . 3

مزاج و حسود که گاه و بیگـاه   پرست، دمدمی هوتاست که در پس پرده میان خدایان در جریان است؛ خدایانی ش
نهند؛ با این همه، جامعۀ یونانی اصرار به پیروي از این بـاور داشـت؛ چـرا     بر سر منافع مادي شاخ در شاخ هم می

استقرار و قوام جامعۀ یونانی در آن دوران نه تنها به تداوم پیوستگی میـان مـردان   «که بنا بر دیدگاه میخائیل ناس، 
در میدان نبرد وابسته بود، بلکه موقوف به برپایی ارتباطی درست و مؤثر میان آدمیان و خدایان نیز بود کـه   جنگی

 Nass). »ماورایی در زندگی زمینی کشف و معنـی شـود    هاي حضور و مداخله بایست از طریق شناخت نشانه می



یر دسـت و پـا بسـته آدمـی در چنگـال قهـر       هاي آدمیزادي و نیز تصـو  تنزل خدایان به مرتبه و ملعبه. (۵٣ :١٩٩۵
جویی مسائل فلسفی همچـون حکمـت عـالم، چیسـتی هسـتی و       اي براي پی ، مجال و انگیزه)سرنوشت(خدایان 

کیستی آفریدگار یا مسائل اجتماعی و سیاسی مانند آزادي و عدالت باقی نگذارده، مسائل روزمـره زنـدگانی بشـر    
 .سازد میسرایی  وقت را موتیف و محور داستان

گرد، امرار معـاش و در کـانون توجـه     گرد بوده که همچون دیگر قوالان دوره اي نابینا و دوره هومر سراینده. 4
ویژه اشراف، بوده است و از آن نظـر کـه جنگـاوري و     قرار گرفتن وي در گروِ به شور و هیجان آوردن مردم، به

هاي رزمایش و تکاوري ـ که معمـولاً مـلازم     صحنه هاي جوامع اشرافی است، هومر سلحشوري از برترین ارزش
گیرد و این، استنادي است در خـور توجـه    کار می بار است ـ را پیاپی و با آب و تاب بسیار به   توصیفات خشونت

هـا و افکـار کلـی ـ کـه در قـرون        براي نظر ویلیام گریس که معتقد است ادبیات در برآورد رسالت خـود، ارزش 
هـاي   کنـد و ادراك ایـن ارزش   گذارند ـ را در قالب عبارات ملموس بیـان مـی    تماعی اثر میمختلف بر زندگی اج

 )86: 1367گریس ( .جانبه در گرو شناخت دیدگاه آن جامعه دربارة طبیعت آدمی است همه
هـا و مکاتـب بشـري و غیـر      ، عصـر اندیشـه  ایلیادتوان دریافت که عصر هومر و اثرش  بنا بر آنچه گذشت می

بخش نبوده و به اقتضـاء شـرایط اجتمـاع و مقتضـیات زنـدگی       پرستانه وحدت همچنین احساسات میهنبشري و 
طـرح عواطـف و احساسـات    «شخصی، وي نیز همچون هر ادیب دیگر به یکی از برترین رسالات ادبیات یعنـی  

پیشگام نامید؛ پیشـگام در  توان  گردن نهاده است؛ درواقع از این نظر نیز وي را می» بشر به زبانی گیرا و تأثیرگذار
» خودگـو «انـد،   توان حماسه وي را همچون تمام آثاري که با نیت هنر براي هنر خلـق شـده   و می» هنر براي هنر«

گوید، سـخنگوي هـیچ مـرام و مکتبـی نیسـت و تنهـا بـه بـازگویی و بازنمـایی           خواند؛ یعنی این اثر از خود می
ت غفلت از کارکردهاي ضمنـی فرهنـگی ـ اجتمـاعی هـر اثـر     اندیشد تا جایی که حتی ممکن است در صور می

 )7(.هنري، کار هنرمند ضد ارزش جلوه کند
 

 شاهنامه؛ حماسه تعلیمی
 فردوسی و شاهنامه

وي . اي روشـن دارد  ، شناسـنامه )8(اي از ابهام اسـت  اش نیز در هاله فردوسی، خلاف هومر که حتی وجود تاریخی
ق چشم بـه جهـان گشـود، مـذهب شـیعه      . ه  329باژ از طابران طوس در سال  اي اصیل در روستاي در خانواده

یگانه اثر وي، روایتی اسـت  ، شاهنامه. کرد داشت و از طریق درآمد حاصل از املاك موروث خود امرار معاش می
؛ از عصر اساطیري، عصر پهلوانی و عصـر تـاریخی  : گیري تمدن ایرانی بالغ بر پنجاه هزار بیت از سه مرحله شکل

بـه   شـاهنامه موضـوع عمقـی   . حافظۀ تاریخی ایرانیان اسـت  شاهنامهاین رو، فردوسی، راوي ناخودآگاه جمعی، و 
) شـیعی (اي از بینش خردگـراي زرتشـتی و بیـنش وحـدانی اسـلامی       مدار وي که آمیزه بینی رسالت تناسب جهان



گرایی، خردمـداري،   پرستی، آرمان چون یزدانهایی  موتیف نبرد نیکی و بدي که کلان: اي کیهانی دارد است، گستره
را از فروغلطیـدن بـه ورطـۀ شووینیسـم و      شـاهنامه دادورزي و شرستیزي را حول خویش به گردش درآورده و 

مـرزيِ   هاي درون تبعیض نژادي، دینی یا زبانی مصون داشته است؛ از این رو، حماسه وي در عین اینکه با دغدغه
هـاي   تـرین مقولـه   ین، هویتی مکتوب براي ایرانیان بـه ارمغـان آورده، پـردازش کـلان    زم حفظ تاریخ و زبان ایران

نیست  شاهنامهفرامرزي فرهنگی، دینی و معرفتی را نیز وجه همت خود ساخته است؛ چنانکه در هیچ داستانی از 
از یـق ادبـی فردوسـی    اینها همه توأم بـا درك عم . گرایی دید دوستی و کمال هایی از وحدانیت، نوع که نتوان بارقه

زبـان همچـون    مرزهاي فارسـی  ـ در   ـ دسـت کـم شاهـنامـهسـرایی، موجـب شـده تا  مقتضیـات و ملزومات حماسـه
سرایی گردد، ادبیات تعلیمی و عرفانی فارسی را بـا نمادهـا، مضـامین و سـبک بیـان       در اروپا، معیار حماسه ایلیـاد 

کاري و بافندگی در چنبـرة مضـامین و    قوالی و نگارگري و مینیاتور تا خاتم، هنر ایرانی را از )9(مدیون خود سازد
تصاویر خود گیرد و محققان و مقلدانی را از روسیه تا آلمان و از هندوستان تا ترکیه مجذوب و مشغول خـویش  

 .کند
 عصر فردوسی

لط اعـراب، ظهـور و سـقوط    ، سه مرحلۀ تاریخی یعنی تهاجم و تس ـشاهنامهایرانِ پس از اسلام تا روزگار عرضۀ 
نیمـۀ اول زنـدگانی فردوسـی همزمـان اسـت بـا       . بینـد  هاي اصیل ایرانی و هجوم ترکان را بـه خـود مـی    خاندان

فرمانروایی خاندان سامانی بر نواحی شـرقی ایـران در قـرن چهـارم و نیمـۀ دوم زنـدگی وي مصـادف اسـت بـا          
در ایـن دوران پـس از   . یابـد  اوایل قـرن پـنجم ادامـه مـی     تر از ایران که تا هایی وسیع حکمرانی غزنویان بر بخش

شود؛ زیرا نخست اینکه از مقام خلافـت، تنهـا    دویست سال، رفته رفته از تسلط و نفوذ اعراب بر ایران کاسته می
هاي اصیل ایرانی مانند صفاریان، دیلمیان و آل بویـه در گوشـه    نامی تشریفاتی به جا مانده بود، دوم اینکه خاندان

و کنار ایران سر برآورده بودند و سرانجام اینکه، سرازیري اقوام ترك به فلات ایران از شـمال شـرق و پیشـروي    
اي وسیع از دیوار چین تـا شـام یعنـی بخـش اعظـم جهـان اسـلام را گسـترة جـولان           آنها به سوي غرب، ناحیه
 .مهارناپذیر آنان نموده بود

 گیري شاهنامه شکل هاي تاریخی ـ اجتماعی مؤثر در زمینه پیش
سامانیان که خود ایرانیانی اصیل از شمال خراسان بزرگ بودند، در کسوت مبلّغان و مروجان فرهنگ و تمـدن  . 1

در پیش گرفته بودنـد کـه در واقـع نـوعی رنسـانس فرهنگـی بـود و        » سیاست نژادي«ایرانی، سیاستی موسوم به 
ها و رسـالات بـه زبـان فارسـی      ه سرایش، تألیف و ترجمۀ کتابنژادگان ایرانی را از گوشه و کنار این سرزمین ب

کـه خـود را از نـژاد ساسـانیان     (سرایی که هم به واسطۀ تشویق شاهان سامانی  ویژه تب شاهنامه برانگیخته بود؛ به
اي کـه در کمتـر از    هاي شعوبی ضد عربی، رواج یافته بود؛ به گونـه  گیري نهضت و هم به سبب اوج) دانستند می
شـاهنامه  و  شـاهنامه دقیقـی  ، شـاهنامه ابومنصـوري  منثور و منظوم به وجود آمد؛ از جملـه   شاهنامهقرن، چندین  یک



این دوران درخشان فرهنگی، فرصتی مغتنم براي بازیابی فرهنگ ایرانی در برابر فرهنـگ   .)36: 1363صفا ( فردوسی
آیـد، حکـام عـرب در دوران تسـلط بـر       بیرونـی برمـی   آثارالباقیهبدوي اعراب بود؛ زیرا چنانکه از شواهدي مانند 

ابوریحـان بیرونـی   (دانسـتند   ایران، آگاهانه در پی زوال فرهنگ و زبان ایرانی بودند؛ چـرا کـه آن را از مجـوس مـی    
هاي اقدامات اعراب براي این منظور یکی اجبار ساکنان بخارا به تقسیم خانه خود بـا اعـراب    از نمونه .)220: 1923

به این ناحیه است و دیگري مأموریت سعد ابن ابی وقاص از سوي عمر بـن خطـاب بـراي نـابود کـردن      مهاجر 
زداي حکـام   هـاي هویـت   این گونه تـلاش . )118: 1378کوب  زرین(هاي ایرانی است  هاي گردآمده از کتابخانه کتاب

صاحب بن عبـاد مـدعی    عرب، چنان تأثیري عمیق و وسیع بر جا نهاده بود که دانشمندي صاحب مسند همچون
یـا تـأثیر همـین     )108: 1375ریـاحی  (! اي اعجمی بخورد نگرد مبادا چشمش به چهره شود هر روز در آیینه نمی می

دارد که با این بهانه که با وجـود قـرآن دیگـر بـه هـیچ       نژاد طاهري را بر آن می زدگی است که حکام ایرانی عرب
همـایی  (. دهند هاي فارسی موجود در ملک خود می اي کتاب اندن پارهصحیفه و مکتوبی نیاز نیست، فرمان به سوز

1375 :42( 
گـرفتن   رسوخ روزافزون اقوام و غلامان ترك به طبقات گوناگون جامعۀ ایرانی، از دیگر دلایـل واکـنش قـوت   . 2

گرایـی و   عـرب هاي اصیل ایرانی بود؛ زیرا بر خلاف اعراب که در عین  ویژه در میان خاندان پرستی، به حس وطن
گـرد نـه تنهـا     ستیزي، دست کم فرهنگ قرآنی را نیز با خود به ارمغان آورده بودند، میهمانان ناخوانده بیابـان  ایران

ریزي شـده بودنـد؛ چنانکـه بـا ظهـور       جایگزینی براي بدویت خود نداشتند، بلکه مجري تعصب، غارت و خون
هـا   هاي سیاسی ـ دینی سلطان محمود و بدتدبیري  تندروي اولین حکمرانی ترك در ایران یعنی غزنویان، به سبب

هاي سلطان مسعود، زمینه براي بروز تکرار رکود و سیر قهقهرایی فرهنگی فراهم آمد و ایـران را کـه    کفایتی و بی
نشین رسته بود، این بار آمادة پـذیرش سـلطۀ هـزار سـاله      به تازگی از یوغ دویست سال فرمانبرداري اعراب بادیه

 .گرد ترك کرد ام بیاباناقو
ــن. 3 ــی      دیـــ ــۀ ایرانـــ ــنش در جامعـــ ــرك واکـــ ــر محـــ ــر، دیگـــ ــاعی آن عصـــ ــی اجتمـــ  زدگـــ

گرانـه سیــاسی ـ اجتمـاعی کـه حکـام        ورزانـه و تبعیــض  بود؛ بدان معنی که از یک سو به واسطۀ تفسیر غرض
 ـ     رحمانـه ترکـان،    یعرب از اسلام و قرآن به دست داده بودند و از سوي دیگر بـه علـت برخـورد متعصـبانه و ب

هاي تندرو سـنی ماننـد کراّمیـان،     هاي به اصطلاح رافضی و حمایت مجدانه از فرقه ویژه سلطان محمود، با فرقه به
اندیشـان عصـر همچـون فردوسـی و      ها و اقوام مسلمان فـروزان شـده و دیـن    آتش نزاع، تعصب و ریا میان فرقه

؛ چنانکـه فردوسـی تلویحـاً در    )34ــ  21: 1388دهمرده (وانده بود سنایی را به روشنگري شاعرانه در این باره فرا خ
 :سراید اعتراض به استفادة ابزاري از دین در این دوره می

ــویش    ــود خـ ــی سـ ــان از پـ ــان کسـ ــیش    زیـ ــد پـ ــدر آرنـ ــن انـ ــد و دیـ  بجوینـ
 )213: 2، ج1378فردوسی (

اي ایرانی خاطره باشکوه تاریخ و تمـدن ایـران باسـتان را در     گونه بود که فردوسی که خود به عنوان نژاده این



دوست زیسته بود و اینک پـس از رهـایی    ذهن داشت و بیش از نیم قرن از عمر خود را در عهد سامانیان فرهنگ
هـاي   کـرد، بنیـان   گرد را احساس مـی  فرهنگی اقوام بیابان هاي سقوط در چنبرة بی از سلطۀ اعراب، بار دیگر نشانه

دیـد و از ایـن رو چنانکـه بـارا در اثـر خـویش        فتی و هویتی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی را در خطر می معر
 :یابد می شاهنامهشود، بنابر احساس سه ضرورت کلان، خود را مقید و متعهد به سرایش  یادآور می

 زمین پاسداشت هویت تاریخی ایران .1
 پاسداشت معرفت ایرانی ـ اسلامی .2
 )10(پارسیپاسداشت زبان  .3

سی سال در . کند وجو و گردآوري منابع مکتوب و روایات شفاهی آغاز می فردوسی رسالت خود را با جست
افتـد، مغضـوب سـلطان واقـع      دهد، به فقر و تنگناي معیشـت مـی   برد، فرزند خود را از دست می این راه رنج می

 ـ   شود، روزگاري را در تعقیب و گریز به سر مـی  می ه روز مـرگ، از حـق تـدفین در قبرسـتان     بـرد و سـرانجام ب
این همه را فردوسی آگاهانه به نیت ممانعـت از گسسـت زنجیـره تـاریخ و تمـدن      . شود مسلمانان نیز محروم می

، رویکـردي  شـاهنامه پس آشکار است که فردوسی در سـرایش  . ظهور کند شاهنامهکشد تا  زمین به دوش می ایران
اي کـه اگـر    عصر و ضرورت تاریخ بر دوش وي نهـاده اسـت؛ بـه گونـه    تعهدي داشته است؛ تعهدي که شرایط 

هاي هـویتی و معرفتـی کـه ایـران      گرفت، بسیاري از حلقه فردوسی یا هر ادیب دیگر این رسالت را به دوش نمی
ان اي است که شکاف می ـ درواقع حماسه شاهنامهشد؛ از این نظر  زند، ناپیدا می باستان را به ایران اسلامی پیوند می
 .کند دو دورة تاریخی یک ملت را پر می

توان گفت که کار فردوسی در عین ژانر حماسی، اثري تعلیمی است و خـلاف کـار هـومر     با این مقدمات، می
که اثري خودگو و به قصد برانگیختن احساسات و هیجانات شنوندگان حاضر در مجلس اسـت، در پـی تبلیـغ و    

مخاطبان غایب است؛ اما هر دو رویکرد متفـاوت در بسـتري یگانـه محقـق     ترویج اندیشه و آرمانی جمعی براي 
پـردازي هـومر    سرایی و داستان هاي این تفاوت رویکردها در سبک حماسه جلوه. اند و آن ژانر حماسی است شده

 و فردوسی کدامند؟ 
د و هـاي گونـاگون نق ـ   در پاسخ بـه پرسـش یادشـده، گزیـدة معیارهـا و مـوازین سـبک حماسـی در کتـاب         

هـومر   ایلیـاد گیرند و از آنجا که منبع استخراج بسیاري از این معاییر، خـود   شناسی، ملاك مقایسه قرار می حماسه
بوده است، آنچه در پی خواهد آمـد بـه طـور ضـمنی نشـانگر انحرافـات فردوسـی از معیارهـاي شـناخته شـده           

 .سرایی نیز خواهد بود حماسه
 روایت. 1

گویـد   خویش سخن نمی» من«گاه از  سراینده هیچ. با زاویه دید سوم شخص است ها، بیشتر روایت در حماسه
هـا و   ویـژه دلاوري  جمعـی اسـت؛ زیـرا وي راوي و تصـویرگر تمـدن یـک ملـّت، بـه        » من«و همه ارجاع او به 



کـالر  (ها، کنش سیاسی، خصایص اخلاقی، نظام اجتماعی، عقاید و مسـائل فکـري و مـذهبی آن اسـت      جنگاوري
اند؛ با این تفاوت که فردوسی در مواضعی که بنا بر احسـاس تعهـد و    هومر و فردوسی نیز چنین کرده. )99: 1382

گویـد، عنـان داسـتان را بـه دسـت       گشاید یا از زندگانی شخصی خویش می رسالت خود، زبان به پند و اندرز می
هـایی نمـادین از دیـو و     ر داسـتان سپارد؛ براي نمونه پس از ذک ـ شخص ـ که همانا خود وي باشد ـ می   راوي اول

 :گوید گرایی مخاطب می اهریمن و ضحاك دربارة لزوم تأویل
 بــــه یکســــان روشــــن زمانــــه مــــدان تـــو ایــــن را دروغ و فســـانه مخــــوان  
ــرد    ــا خ ــورد ب ــدر خ ــه ان ــر چ ــن ه ــرد   از ای ـ ــی بـ ــز و معنــ ــر ره رمــ ــر بــ  دگــ

 )22: 1، ج 1378فردوسی (
را شفاهی روایت نموده، امـا فردوسـی، حماسـه خـود را بـه       ایلیادنکته درخور توجه دیگر آن است که هومر 

پشتوانۀ منابع مکتوب و روایات معتبر، مکتوب عرضه کرده است تا مأموریت خـود یعنـی ثبـت تـاریخ و تمـدن      
که به واسطۀ گردش دهـان بـه دهـان،     ایلیادزمین را با درجۀ بالایی از اطمینان به جا آورده باشد؛ نه همچون  ایران

هـاي   برانگیزتـرین پرسـش   به آسیب ابیات و اپیزودهاي الحاقی گرفتار آمده اسـت؛ تـا جـایی کـه یکـی از بحـث      
اي که امروزه با عنوان ایلیاد در دست داریم، همان اسـت کـه    آیا اساساً نسخه«تحقیقات هومرشناسی آن است که 

 (٧ :٢٠٠۴ Silk)» هومر سروده؟
 وحدت موضوع. 2

ها از وحدت کامل موضوع برخوردارند؛ چرا که یک حادثه اصـلی در آنهـا، سرمنشـأ ظهـور حـوادث       حماسه
کند،  گونه که ارسطو در فن شعر عنوان می طبق اصل وحدت موضوع آن. )107: 1370شفیعی کدکنی (. شود دیگر می

هاي موضوع نمایشنامه باید چنان کنار هـم   همه قسمت هاي زائد بري باشد و حادثۀ نمایشنامه باید از شاخ و برگ
ایـن وحـدت موضـوع کـاملاً      ایلیـاد در . ترین قسمتی از آن را تغییر داد یا حذف کرد چیده شود که نتوان کوچک

امـا   شـاهنامه در . مشهود است؛ موضوع محوري داستان بر خشم آشیل و سلسله حوادث منـتج از آن تمرکـز دارد  
در اصل روایـت   شاهنامهنیست و بیشتر حوادث آن، پیوستگی داستانی ندارند؛ چرا که وحدت موضوع محسوس 

اي منحصر به فـرد بـا سلسـله حـوادث فرعـی خـود        شاعرانۀ تاریخ و تمدن ایران است که هر برهه از آن، حادثه
. آیـد  دست می به بدانیم، این وحدت موضوع» نبرد خیر و شرّ«یا » ایران«دارد؛ اما اگر موضوع محوري آن را خود 

دهـد و بـه زمـان حـال و      خوانیم که حوادث در گذشتۀ مطلق تاریخی روي مـی  ها می نیز دربارة موضوع حماسه
کـاملاً صـادق اسـت؛ امـا در      ایلیـاد این حکـم دربـارة    .)61ـ   59: 1382محمودیان (شود  حوادث جاري توجهی نمی

بـا  ) سـتیز بیـان شـده اسـت     که با لحنی عـرب (حوادث پایانی یعنی رخدادهاي منتهی به سقوط ساسانیان  شاهنامه
 .ویژه جریان شعوبیه، ارتباطی تنگاتنگ دارد هاي تاریخی عصر فردوسی، به جریان

 زبان و بیان. 3
 و )106: 1370کـدکنی   شفیعی(هاي حماسی، فاخر و سخت مادي است و بیانی ساده اما مخیل دارند  زبان منظومه



(Arnold ١٩۵۶: ٢٠۴) . مسـتقیم  )آشـکار (هومر در سبک خود بسیار سریع، ساده «متیو آرنولد بر آن است که سبک ،
و اصیل است و این یعنی تکامل فکـري و بیـانی هـم در اسـتخدام واژگـان برگزیـده و هـم در کـاربرد دسـتور          

هایی است که در کـار دیگـر    همچنین سادگی بیان، ویژگیسرعت یا روانی روایت، روشنی افکار و . )11(»حماسی
بـه کـار گرفتـه     ایلیـاد زبـانی کـه در   . شود سرایی از جمله ویرژیل، دانته یا میلتون دیده نمی بزرگان عرصه حماسه
هاي متفاوت یونانی است که این مسأله به پشتوانۀ این واقعیت مسلم کـه هـومر    ها و گویش شده، ترکیبی از لهجه

گـران در اثبـات چنـدگانگی نویسـندگان و ادوار      تـرین دلایـل تحلیـل    گـرد بـوده، یکـی از مهـم     اي دوره دهسراین
هـایی از جغرافیاهـاي گونـاگون و متعلـق بـه ادوار       اي از لهجه آمیزه ایلیاداز آنجا که زبان . است ایلیادگیري  شکل

، تعامل فردوسی با زبان از لـونی  شاهنامهر د. کس قادر به تکلم به یونانی هومري نیست مختلف است، امروزه هیچ
، پاسداشت زبان فارسـی  شاهنامههاي فردوسی از سرایش  ترین انگیزه دیگر است؛ بدان معنی که چون یکی از مهم

است، وي تعمد دارد تا جایی که ممکن است از زبانی سره بهره بگیـرد؛ از ایـن رو، از واژگـان دخیـل عربـی و      
نهد؛ چه ایـن شـاخه از زبـان     ي زبانی کار خود را نیز بر فارسی دري رایج در خراسان میترکی پرهیز دارد و مبنا

شـبلی  . تـر بـود   تر و به فارسی رایج در عهد ساسـانی نزدیـک   هاي رایج در غرب ایران، سره دري به نسبت شاخه
یـرة واژگـانی را   نعمانی در این باره معتقد است که از میان همۀ شـاعران برتـر جهـان، فردوسـی مختصـرترین دا     

. هاي شاعرانه و حتی فلسـفی را بیـان کـرده اسـت     داراست؛ اما وي با همین فرهنگ واژگانی اندك، بالاترین ایده
 )121: 1363نعمانی (

از ابزار پیچیده تخییل مانند استعاره استقبالی نشـده اسـت و ایـن     شاهنامهو نه در  ایلیاداز نظر بیان ادبی، نه در 
 »توصـیفی «اسـت سـپس   » گزارشـی «از مقتضیات سرشت حماسه است؛ زیرا حماسه در وهلـۀ نخسـت ژانـري    

؛ یعنی از آنجا که استعاره ابزار توصیف مخیل انتزاعیـات اسـت و حماسـه را بـا مفـاهیم      )9ـ4: 1364کدکنی  شفیعی(
دهد؛ چنانکـه   ویژه تشبیه، اغراق و کنایه را ترجیح می تر ادبی، به سرا فنون ساده و کاري نیست، حماسهانتزاعی سر 

این هر سه از پرکاربردترین هستند؛ با ایـن تفـاوت کـه هـومر بـه تناسـب خودگـویی         شاهنامهو هم  ایلیادهم در 
، )316: 1387هـومر  (زن دو آدم دارد هایی متعادل و معقول همچون پرتاب سنگی بـه سـنگینی و   اش، اغراق حماسه

هاي فرابشري خود همه چیز را نیز در سـطحی فراتـر از تـوان و  انتطـار بشـر و       اما فردوسی که به تناسب انگیزه
بـرد؛ ماننـد بـه سـیخ کشـیدن       آمیز به کار مـی  هایی مبالغه نماید، اغراق هاي فراطبیعی خود می متناسب با شخصیت

 !ة غذایی یا افزوده شدن یک لایه از زمین به آسمان در اثر حرکت انبوه سپاهیانرستم گوري را براي یک وعد
اما تشبیه ـ که پربسامدترین صنعت ادبی در این دو حماسه است ـ نیز با تأثیرپذیري از رویکردهـاي متفـاوت     

 ـ  گونه ایلیادهومر در . خودگو و تعلیمی هومر و فردوسی، سرنوشتی متفاوت دارد داع کـرده اسـت   اي از تشـبیه اب
شود و همواره مرکب و طولانی است، بـه   به ذکر می که در آن مشبه در دو سوي مشبه» تشبیه گسترده«موسوم به 

 :خوانیم می ایلیاداي که گاه تا یک و نیم صفحه ادامه دارد؛ براي نمونه در کتاب شانزدهم  گونه



  اعتنا به هر  او نخست بی... بندند مردان به کشتنش کمر میآشیل همچون شیري به دیدار او شتافت؛ چون شیري خشماگین که
آرد و خوي ستیز  گشاید و کف بر دهان می گاه که مردي با نیزه زخمی به او رساند، دهان به غرش می رود؛ اما آن چیز راه خود می

هومر (. آید تا در حملۀ نخست یا آن مرد را بکشد یا خود کشته شود دارد؛ پس با چشمانی شرربار پیش می در دلش نعره برمی
1387 :311( 

از آن روست که هومر از یک سو تنها با موضوعی یگانه سـر و کـار دارد    ایلیادکاربرد پیاپی این نوع تشبیه در 
بـه  هـاي خـود و تجسـم و توصـیف آن بـا تشـبیه        و از سوي دیگر وي بسیار بر کنکاش دنیاي درون شخصـیت 

ها و حالات ملموس طبیعت، تأکید دارد؛ اما فردوسی به اقتضاء تعدد و تنوع مضامینی که بایـد در راسـتاي    پدیده
 .یابد رسالت خود طرح و پردازش کند، مجالی براي کاربرد تشبیهات و تصاویر دور و دراز نمی

 پردازي  شخصیت. 4
ه یا اغلب حوادث بر گـرد مسـائل و حـوادث او    اصلی وجود دارد که هم) پهلوان(در هر حماسه یک قهرمان 

گـاه شخصـیتی    خلاف انتظاري که از شاهکارهاي کلاسیک داریم، هومر هـیچ . )105: 1370شفیعی کدکنی (گردد  می
هـاي قهرمانـان    ها و سلحشـوري  پردازد؛ زیرا مطابق با نیاز جامعه آن روز که به شنیدن روایت دلاوري آل نمی ایده

اي ملی یا رخداد دینـی ابرمردانـی نمونـه را     گرد خو گرفته بود و از سوي دیگر نه حادثه دوره خود از سرایندگان
زمینـه و اسـتقبالی جمعـی بـراي خلـق       در خاطرة جمعی یونانیان الگویی براي تقلید و پیـروي کـرده بـود، پـیش    

زد،  ین کـار دسـت مـی   ها و قهرمانانی فرابشري مهیا نبود؛ از این رو، حتی اگر هـومر بـه عمـد هـم بـد      شخصیت
 .ها نبود نمایی ها و مطلق گرایی ذهنیت جمعی یونانیان آن ادوار پذیراي چنین آرمان

اي که گرچه یکـی   پردازي است، به گونه اما تحول و پویایی قهرمان داستان، برگ برندة هومر در امر شخصیت
و بـا پیشـگامی سـروانتس در رمـان      هاي داستان هاي ظهور رمان جدید را کنکاش دنیاي درون شخصیت از نشانه

توان در ترفنـدهاي ویـژه    هاي این عمل را می دانند، دست کم باید اعتراف کرد که نخستین بارقه می» دن کیشوت«
گویی درونی و طرح  ویژه با بر سر دو راهی نهادن قهرمانان داستان که معمولاً با تک کاوي هومر دید؛ به شخصیت

دهد، همراه است؛ بـراي نمونـه از زبـان آشـیل      خوبی از منش و ماهیت وي خبر می به هایی که ها و دودلی دغدغه
 :شنویم وگو با خود می در گفت
  مادرم تتیس که از خداوندان دریاست، مرا گفته که مرگ دو راه پیش پاي من نهاده است؛ اگر اینجا بمانم و گرداگرد تروآ

رسم و اگر به کانون خود بازگردم، از این همه  بود؛ اما به سرفرازي جاودانی میکارازر کنم، هرگونه امید بازگشت، ناروا خواهد 
 )307: 1387هومر (. شوم؛ ولی از زندگانی دراز برخوردار خواهم شد بهره می سرفرازي بی

دهنـده یـا کشـف و     ویژه آشیل و هکتور، را با حوادثی صـعب و تکـان   در این راستا هومر قهرمانان داستان، به
شود؛  کند که منجر به انقلاب و چرخش ـ هر چند سطحی ـ در دیدگاه آنان می    رو می بخش روبه ی بصیرتدریافت

مانند آشیل که نخست با شنیدن خبـر مـرگ دوسـت صـمیمی خـود، پـاتروکلس، از تمایـل قلبـی بـه شکسـت           
یابد انتقام، آتـش خسـران و حرمـان او را فـرو      گاه که پس از کشتن هکتور درمی شود، آن هموطنانش پشیمان می



کند و در پایان نیز تحت تأثیر سوز و گـداز پریـام گریـه سـر      نخواهد نشاند نیز احساس پریشانی و درماندگی می
 .دهد می

شود؛ اما از پویـایی شخصـیت خبـري نیسـت و      آل فراوانی ترسیم می هاي ایده به عکس، شخصیت شاهنامهدر 
گیرد؛ یعنـی   که این رویکرد نیز از رسالت شاعر نشأت می )12(شوند د و یا سیاه مطلق نمایان میبیشتر یا سفید سفی

هاي زرتشتی، هستی را صحنۀ نبرد مداوم سپیدي و سـیاهی   از آن نظر که فردوسی که از یک سو با تأثیر از آموزه
کنـد،   ـ اسـلامی را احسـاس مـی     بیند و از سوي دیگر، خطر زوال معرفت و هویت ایرانـی  یا اهورا و اهریمن می

اند مانند فریدون، رستم، سیاوش و کیخسـرو   کند که یا مجمع خصال نیک هایی می خود را ملزم به خلق شخصیت
هـا را بـه عـاقبتی     فردوسی همه ایـن شخصـیت  . یا منبع صفات شر مانند ضحاك، ارجاسب، افراسیاب و گرسیوز

بینـی   کند تـا جهـان   ها را با پند و اندرز همراه می گاه نیز این عقوبت رساند و گاه و بی متناسب با کردار خویش می
نمایی شخصـیت محـوري    میرزا ملا احمد دربارة مبالغه فردوسی در مطلق. آرمانگراي خود را تبلیغ و ترویج کند

 :نویسد یعنی رستم می شاهنامه
  گردد؛ بدان نشان که رستم همیشه در برابر شاهان  برمیدوستی فردوسی  به مردم شاهنامهاین همه پر و بال بخشیدن به رستم در

ایستد و با آنکه چند بار صحنۀ فرمانروایی مملکت براي چند  و متجاوزانی که قصد ویرانگري و بیداد در بلاد ایران دارند، می
 )68: 1368امی سر(. دهد نشینی به خود راه نمی گاه طمع بر تخت نماید، رستم هیچ صباحی از پادشاهی لایق معذول می
ها نیز به تبع غلبه انگیـزه گـزارش رخـدادها بـر توصـیف جزئیـات احساسـی و         کنکاش در دنیاي درون شخصیت

اـهنامه زمین، در  گیري تاریخ و تمدن ایران ضرورت پرهیز از انحراف از روایت خط سیر شکل چنـدان مجـالی نیافتـه     ش
انـد، امکـان آشـنا     ، حقیقتی تاریخی و مکتوب داشتهشاهنامههاي  افزون بر این، از آنجا که بسیاري از شخصیت. )13(است

 .کردن آنها با تحولات شخصیتی براي فردوسی نبوده است
 قهرمان و ضدقهرمان. 5

اصلی و معمولاً یک ضد قهرمان وجود دارد که همه یا بیشتر حوادث بـر  ) پهلوان(در هر حماسه یک قهرمان 
قهرمان معمولاً نیمه خداسـت و در مقابـل ضـد    . )105: 1370شفیعی کدکنی (گردد  گرد مسائل و حوادث این دو می

، قهرمـان، آشـیل اسـت کـه مـادر وي،      ایلیـاد در . قهرمان، مجهز به انواع نیروهاي اهریمنی مانند جادوگري اسـت 
زیـرا بـا   ، ضدقهرمان به معناي معمول آن وجـود نـدارد؛   ایلیاددر . تتیس، الهه دریاست اما پدر وي از آدمیان است

داشـتنی از خـود بـه     آن که هکتور، شاهزاده تروآیی، حریف نبرد آشیل است، چنان تصویري باشـکوه و دوسـت  
نهد که خواننده به هیچ وجه آماده از دست دادن او نیست و در مقابل این آشیل است که بـا نشـان دادن    جاي می

 .دهد خصایل ضدپهلوانی، خود را تا حد یک ضدقهرمان تنزل می
عنصر قهرمان و ضدقهرمان به معناي واقعی آن، هم مجسم و هم متعدد است و آن نتیجۀ تعمـدي   شاهنامه در

هـایی چـون فریـدون، زال و رسـتم،      است که فردوسی در نمایاندن تقابل خیر و شرّ دارد؛ از ایـن رو شخصـیت  
کننـد   سیاب دست و پنجه نرم میقهرمانانی هستند که در ادوار گوناگون، با ضدقهرمانانی چون ضحاك، دیو و افرا



بینـی و رسـالت    بـه تناسـب وسـعت آفـاق جهـان      شـاهنامه و نکته درخور توجه آن است که ضدقهرمان نیـز در  
 :خوانیم فردوسی، شخصیتی کلان و فراطبیعی دارد؛ براي نمونه دربارة افراسیاب می

ــر اژدهاســت     ــرك در جنــگ ن ــه آن ت ـــر بلاســــت  ک  در آهنــــگ و در کینــــه ابـ
ــود  ــاي آب   شـ ــو دریـ ــن چـ ــوه آهـ  اگـــــر بشـــــنود نـــــام افراســـــیاب    کـ

 )893: 1، ج 1378فردوسی (
، جمشید و اسفندیار دو قهرمان هستند که همچون آشیل در پایان کار خـود بـه سـبب    شاهنامهبا این همه، در 

 خشـم «دهند و هم منزلت قهرمـانی خـود را؛ یعنـی اگـر آشـیل از       خطاي تراژیک، هم جان خود را از دست می
 .شوند ، دستخوش مرگ تراژیک می»طلبی جنون قدرت«و اسفندیار از » غرور«کند، جمشید از  ، سقوط می»کور

 گرایی اسطوره. 6
اند که بسیاري از عناصر خود ماننـد خـرق عـادت، موجـودات      هاي خام آغازین اساطیر در واقع همان حماسه

. انـد  تر بعدي به جاي نهاده تر و پیشرفته هاي پیچیده حماسهماورائی، عمرهاي دراز، جادو، نماد، تابو و توتم را در 
هاي حماسه، رمان و تـراژدي را در خـود نهفتـه دارد؛ از ایـن رو بایـد       مالینوفسکی آورده است که اسطوره نطفه

ــت     ــده اســــ ــطوره زاده شــــ ــدان اســــ ــات از زهــــ ــه ادبیــــ ــت کــــ ــون (گفــــ  . )75: 1378روتــــ
ها و کاراکترهاي اساطیري از آن گرفته شـود، هـم حجـم     مایه که اگر بناي  گواهی است بر این مدعا به گونه ایلیاد

کتاب به نصف تقلیل خواهد یافت و هم روابـط علی ـ معلولـی عناصر داستان بر هـم خواهـد خـورد؛ زیـرا در       
انـد،   طراح و مجري پیرنگ حوادث، خدایانی اساطیري هستند کـه بـر کـوه اسـرارآمیز المـپ جـاي گرفتـه        ایلیاد
سـازند و در اعمـاق دریـا     افزارهاي غیرطبیعی می کنند، جنگ هاي پرنده دارند، آدمیان را غیب یا دگرگون می ارابه

تنهـا در دو بخـش آغـازین خـود یعنـی بخـش اسـاطیري و         شـاهنامه در مقابل، فردوسـی در  . اند قصر بر پا کرده
هـاي   هـا، باورهـا و شخصـیت    مایـه  نپهلوانی، مجال ظهور به اسطوره داده است و افزون بـر ایـن، بسـیاري از ب ـ   

اساطیري را یا حذف کرده یا تغییر داده است؛ زیرا از یک سو بخش سوم کار او مربوط به تاریخ اسـت و بـدیهی   
تابـد و از سـوي    مداري اسـطوره را برنمـی   گریزي و تخیل است که روایت تاریخ حتی به زبان شعر، زمان و مکان

اساطیر ایران باستان از جمله باورهاي ثنوي و پدیـده چندخـدایی بـا اعتقـادات     دیگر، بسیاري از مضامین و مبانی 
صـحنه  «؛ از این رو تعـاریفی چـون   )14(است ـ منافات دارد  شاهنامههاي  ترین موتیف وحدانی وي ـ که از محوري 

 )54: 1383میرصـادقی  (» گیـرد  حوادث در حماسه وسیع است و حتی جهان زیرزمینی و فرازمینـی را نیـز در برمـی   
را  شـاهنامه زدایـی شـده چـون     گمـش اسـت و اثـري اسـطوره     هایی نظیر ایلیـاد، اودیسـه و گیـل    ناظر بر حماسه

سراید، کم دخالت کند؛ زیرا در غیـر   تواند در آنچه می سرا باید تا آنجا که می به نظر ارسطو حماسه. گیرد دربرنمی
قسمتی از گفتار را باید بیاراید که خالی از کردار باشـد و   شاعر تنها.این صورت دیگر تقلیدي به جا نیاورده است

در نگاه او تفاوت هومر با دیگران در دریافـت همـین نکـات    . به بیان سیرت و اندیشه هم اختصاص نداشته باشد
 )170: 1381کوب  زرین(. باریک است



 نمادپردازي. 7
انـد؛ بـدان معنـی کـه      اسـاطیري پـا گرفتـه   الگوهـاي   ها محمـل نمادهـایی هسـتند کـه بیشـتر از کهـن       حماسه

یابند مانند رسـتم کـه عمـري فرابشـري      الگوهایی چون میل به جاودانگی در کسوت نماد، صورت محقق می کهن
نماد درواقع، تجسم امیال آرمانی یا خصایل اهریمنی در کسوت یـک انسـان یـا شـیء اسـت و کـارکرد آن       . دارد

ــان   ــردن آرمـ ــر بـ ــدآرمان  فراتـ ــا و ضـ ــا ا هـ ــدودیتهـ ــی     ز محـ ــژادي، دینـ ــانی، نـ ــانی، مکـ ــاي زمـ  هـ
ناگفتـه  . )15(اي بـراي پیـروي یـا پرهیـز باشـد      ها، الگو و نمونـه  اي که همه جا و در همه زمان است، به گونه... و 

هـا، خصـایل یـا باورهـایی      یابد که در پی تعریف و تبیین پدیـده  پیداست که نماد بیشتر در آثاري مجال ظهور می
؛ بنابراین، در آثار ادبی خودگـو کـه از رویکردهـاي آرمـانی     )87: 1388قبادي و عباسی (رمانی هستند آرمانی یا ضدآ

هومر تعداد نمادهـا از انگشـتان یـک دسـت     ایلیاد شود؛ چنانکه در  بري هستند، استقبال چندانی از نمادگرایی نمی
 ).نانینماد جامعه یو(و سپر آشیل ) نماد قدرت(کند؛ مانند عصا  هم تجاوز نمی

گیـرد؛ چـرا کـه     اي است که فردوسی براي تکمیل رسالت خود بسیار به کـار مـی   در مقابل، نمادپردازي حربه
اهداف و آمال آرمانگرایانه او نیاز به خلق الگوهایی فرازمانی و فرامکانی دارد که براي همه ادوار، جاودانه شـود؛  

نمادي از خصایل اهـورایی یـا اهریمنـی اسـت؛ رسـتم نمـاد       ها  تقریباً هر کدام از شخصیت شاهنامهاز این رو در 
خصال آرمانی، افراسیاب نماد شـرارت، فریـدون نمـاد رهـایی، ضـحاك نمـاد خـوي اهریمنـی، کیخسـرو نمـاد           

اي دیگر که در بـاب   نکته... . وارستگی، کیکاووس نماد نابخردي، سیاوش نماد مظلومیت، سودابه نماد شهوت و 
گري است؛ بدان معنـی کـه چـون کشـف و      ور ذکر است، توجه وي به ضرورت تأویلنمادگرایی فردوسی درخ

هاي خاص نماد، از دسترس مخاطب عـام خـارج اسـت؛ از ایـن رو      هاي نمادین گاه به علت پیچیدگی درك پیام
 :آورد ، می)نماد تباهی و بدکرداري ذاتی(یعنی دیو  شاهنامهترین نمادهاي  فردوسی دربارة یکی از برجسته

ــناس    ــد شـ ــردم بـ ــو را مـ ــر دیـ ــو مـ ــپاس    تـ ــدارد سـ ــزدان نـ ــو ز یـ ــی کـ  کسـ
 )710: 1378فردوسی (

 اطناب.  8
سرایان است که معمولاً از طریـق گریـز از اصـل موضـوع و بـه منظـور در        تطویل کلام از شگردهاي حماسه

یازي به ایـن   براي دستهومر در کار خود مجالی فراوان . رود تعلیق و حول و ولا نگه داشتن مخاطب به کار می
این مهـم بـه    ایلیاددر . شمار سر و کار دارد هایی انگشت ترفند یافته است؛ چه وي با موضوعی واحد و شخصیت

پنج شکل برآورد شده است؛ یادکرد خاطرات گذشته، کاربرد تشبیهات گسترده، تکـرار پیـاپی عبـارات، افعـال و     
ن یا حریفان و توصیفات جزءگرا؛ اما بسیاري از این گریزها هـیچ  رزما القاب و عناوین، مشاجرات مطول میان هم

زدایی از داستان و در نهایت، مـلال   اي با پیش و پس از خود ندارد و موجب سکته در روایت، تنش ارتباط منطقی
رزم یـا دو مبـارز متعـارض، در     افتـد کـه گرمـاگرم نبـرد، دو هـم      شود؛ براي نمونه بسیار اتفـاق مـی   خواننده می



شکنی با پرتـاب   کنند یا آنجا که آتنا سرگرم تحریک پانداروس به پیمان وگویی طولانی با هم مبادله کلام می گفت
تیر به سوي یونانیان است، در آستانۀ رها شدن تیر، ناگهان هومر به صـرافت توصـیف موشـکافانه منبـع و منشـأ      

 :افتد کمان پانداروس می
  سپس . شانزده کف دست؛ شاخ بزي وحشی که از سینه، هدف قرار داده بودندشکمانی ساخته شده از شاخی به پهناي

 )152: 1387هومر (. دست کرد هاي طلایی، صاف و خوش سازي استادانه بر آن شاخ کار کرد و آن را آراسته به نخ کمان
یر مشـابه و  شود که بیشتر به سـبب کـاربرد ابیـات و تصـاو     آور مشاهده می نیز گاه تطویلات ملال شاهنامهدر 

کـه دمنـدگی و خروشـندگی قهرمـان را     ) ویژه شیر، پلنگ یا پیل به(محور  تکراري است؛ از جمله تصاویر حیوان
رسـد؛ زیـرا در کـار     کدام از این توصیفات به مرحله انحراف از اصل مطلب نمـی  کند؛ با این همه هیچ منعکس می

، گزارش بر توصـیف غلبـه دارد و از   )تمدن ایران باستاندغدغه بازگویی سیر تاریخ (فردوسی بنا بر رسالت وي 
سوي دیگر، تنوع و تعدد مضامینی که فردوسی در پی تبلیغ و ترویج آن است مجالی بـراي بـیش از چنـد سـطر     

دو کتاب از بیست و چهـار  ایلیاد دهد؛ حال آنکه در  وصف زیبایی یک شاهدخت یا دلاوري یک رزمنده بدو نمی
یابد که اگر از متن داستان حـذف شـوند، هـیچ خللـی بـه       انساب و مسابقاتی اختصاص می کتاب، تنها به وصف

 :نویسد این گونه است که رابرت بینینگ در این باره می. آید روابط علی ـ معلولی روایت وارد نمی
 و نبردهایی است ها  وقفه مجالس خدایان، ضیافت تر از چرخه ذکر بی گریزهاي فردوسی از موضوع و حوادث، بسیار جذاب

 کند  کننده می که ایلیاد را تا حدودي خسته
)Binning ١٩٩٧:٢۵( 

 آموزندگی. 9
اصل آموزندگی از جمله اصولی است که ارسطو در تبیین حماسه و تراژدي از ادبیات یونان باستان اسـتخراج  

ترس، شفقت یا تأسـف،   نموده است که طبق آن، یک حماسه یا تراژدي موفق و مؤثر آن است که از طریق ایجاد
گونـه کـه احساسـات و     سوق دهـد؛ آن » تهذیب اخلاق«یا همان  2»کاتارسیس«شخصیت یا مخاطب داستان را به 

، آشیل کـه در اواخـر کـار خـود هـم      ایلیاددر . )138ـ135: 1381کوب  زرین( عواطف وي دستخوش دگرگونی شود
نشـاند   گري افسارگسیخته، نه خشمش را فرومـی  وحشیگیري و  دهد و هم انتقام اش را از دست می دوست جانی

شـود؛   نوعی به مرزهاي کاتارسیس نزدیک مـی  شود به کند، پشیمان و گریان می و نه پاتروکلس را براي او زنده می
گرایـی، خداسـتیزي،    اما در ارتباط با مخاطب، چنانکه پـیش از ایـن آمـد، اثـر هـومر ظـاهراً بـه دلایـل خشـونت         

 .نمایی قادر به تهذیب اخلاقی مخاطب نیست جبرباوري و شهوت
بـه   شـاهنامه هـاي   یک از شخصـیت  اصل آموزندگی در کار فردوسی روندي معکوس دارد؛ بدان معنی که هیچ

هـا بـه    یابد؛ اما سرانجامِ همین شخصـیت  نگري فردوسی، مجال تغییر و تحول اخلاقی و ارزشی نمی واسطۀ مطلق
انجامد که مطابق با نیات آموزشی فردوسـی، مخاطـب را بـه هـواداري جبهـۀ       میهاي نیک و بد  اي به فرجام گونه

                                                        
٢. Catharsis 



اي از  نکته شایان ذکر آن است که فردوسی اصل آموزندگی را تنهـا نـه بـا طـرح مجموعـه     . نماید حق ترغیب می
بـه   کنـد بلکـه   ها که طبق انتظار ارسطو مردم را به سوي شرافت و کمالات اخلاقی رهنمون شود، دنبال می ارزش

کند؛ چنین است که پا بـه پـاي پنـد و     هاي دینی را نیز آگاهانه تبلیغ می گرایی اقتضاء باورهاي وحدانی خود، کمال
نهـد   دوستی، در هر موقعیت صعب، نیایش بر زبان قهرمانانش مـی  اندرزهاي دنیوي مانند لزوم خردگرایی و دانش

؛ براي نمونه به عنـوان نتیجـه از   )16(کند ن را گوشزد میو ز روز گذر کردن اندیشیدن و پرستیدن دادگر پیشه کرد
 :سراید داستان جمشید می

ــزدان هــر آن کــو کــه شــد ناســپاس  ــراس    بــه ی ــو ه ــر س ــد ز ه ــدر آی ــش ان ــه دل  ب
 )36: 1، ج 1378فردوسی (

 رزمایش. 10
کسب غـرور   هاي جهان است و چرا چنین نباشد وقتی که بهترین زمینه براي جنگ موضوع عامِ بیشترِ حماسه

معناسـت؛ حتـی در    اصولاً حماسه بـدون جنـگ بـی   . و افتخار قهرمان و تهییج شنوندگان و مخاطبان، جنگ است
هـاي اجتمـاعی دارد؛    زمینـه  ، جنگ، پیشایلیاددر . )17(نوع عرفانی آن نیز موتیف جدال، به قوت خویش باقی است

مـادر خـدایان و   (خدابانوان هوادار یونانیان و تروآ است؛ هـرا  ، پیامد جدال خدایان و ایلیادهاي  اما در اصل جنگ
خـداي  (در جبهـه یونانیـان هسـتند و آرس    ) خـداي دریاهـا  (و پوسیدون ) الهه سلحشوري(، آتنا )همسر زئوس

، ایـن میـان گـاه    )خـداي خـدایان  (در جبهه تروآ و زئوس ) خداي شکار(و آپولو ) الهه زیبایی(، آفرودیت )جنگ
این جدال همه جانبه کـه از  . کند رنوشت را به سود یونانیان و گاه به سود تروآ، سبک و سنگین میکفه ترازوي س

هاي تاریخی ـ اجتماعی جامعۀ یونانی اسـت    رسوخ کرده، توأم با این واقعیت ایلیاداساطیر یونان باستان به صحنۀ 
هـاي قـوالان    سـرایی  یونانیان از حماسـه  یعنی اشتغال روزمره مردمان اسپارت و آتن به تمرینات جنگی و استقبال

آژاکـس  «خوانـد؛ بـراي نمونـه     گرد، نه هومر که هر راوي دیگر را به توصیفاتی مهیج و پرشور از جنگ مـی  دوره
اش  تـرین جنگجویـان نیـز از عهـده     دار کـه قـوي   پیکر، حریف مبارز را از بالاي بارو با سنگی براق و دندانه غول

سپس سنگ را دوباره بالا برد و چنان بر کلاهخود حریف زد که کلاهخود چهارشـاخ  . ندآیند، به زمین افک برنمی
رسـد   از این رو به نظر می. )335: 1387هومر (» اش به اطراف پخش شد آلود جمجمه هاي خون وي خرد شد و پاره

ایی عبـارات  دوستی هـومر دانسـت؛ آن هـم ج ـ    توان به سادگی مدرکی دال بر جنگ این توصیفات اغواگر را نمی
انگیـز کشـتار را    هـاي زشـت و هـراس    گاه بـدبختی  آن«یا » نبرد که اشک و اندوه در پی دارد«ستیز همچون  جنگ

؛ )19(هـا انگیـزه میهنـی یـا دینـی دارد      بیشـتر جنـگ   شـاهنامه در . )18(در ایلیاد کم نیست )268: همـان (» توانستند دید می
 : نویسد ها، محقق هندي، در این باره می واچ. بیگانه استهاي هومري با آن  اي که آشکارا حماسه مقوله

 هاي آغازین یعنی اورمزد و اهریمن، نیکی و بدي و روشنایی و تاریکی  نبرد میان ایران و دشمنانش درواقع نبرد میان قدرت
ست که جا دارد فصلی اي بیان شده ا حتی در بخش تاریخی شاهنامه نیز روایت نبردهاي ایرانیان با دشمنان به گونه... است

 (٢٠٢ :١٩۵٠ vachha)درخشان از جدال و کوشش تاریخ بشر نامیده شود 



خرد یـا در نهایـت سـگان هـار      براي نمونه هنگام رجزخوانی، هکتور یونانیان را بی ایلیادبه همین تناسب، در 
مند نبـرد میـان    همان گستره نازماناین به . شود از دشمن با عناوین اهریمن و دیو یاد می شاهنامهخواند؛ اما در  می

گردد که مجال و مصلحتی بـراي پـردازش جزئیـاتی ماننـد چگـونگی       بازمی شاهنامهخیر و شر در بینش سراینده 
باقی ... ها و  درهم شکستن فک مبارز، بیرون ریختن احشاء، ریسمان در قوزك حریف کردن، بیرون پریدن چشم

 :نسکی، خاورشناس نامی، مبنی بر فلسفی بودن اثر فردوسیاین است سرّ ادعاي براگی. گذارد نمی
  81: 1966براگینسکی (شاهنامه نخستین اثر بدیعی و فلسفی در ادبیات جهان دربارة جنگ و صلح است( 

 
 نتیجه

انگیز از مباحث نقد ادبی بـوده اسـت کـه در نهایـت بـه دو       از روزگار افلاطون کارکرد و رسالت ادبیات، مبحثی جدال
بـازگویی  «کلی دربارة آثار ادبی از منظر رسالت و کارکرد انجامیده است؛ یکی آثاري که رسالتی درونی دارنـد و آن   موضع

هنرمنـد یـا همـان مـن     (نامند؛ چه از خـود   می» خودگو«این آثار را . است» و بازنمایی هنري احساسات و عواطف انسانی
کـه روایتـی    ایلیـاد اي خاص نیستند؛ مانند حماسـۀ   چ اندیشه و عقیدهگویند و به ظاهر در پی تبلیغ و ترویج هی می) نوعی

انجامد؛ زیرا قهرمان داستان که هم به حیثیتش تعـرض   اي تراژیک می است پرشور و مهیج از خشمی ویرانگر که به فاجعه
گرانـه   تار افـراط خواهی، بـه کش ـ  شده و هم دوست جانی خود را از دست داده است، در ورطه غرور، افتخارطلبی و انتقام

گردد، آن هم نه از ناحیۀ قلب یـا   گري مسبب هلاك او می افتد و سرانجام چنانکه از پیش رقم خورده بود، همین افراط می
دهد اما آیا در صورتی کـه مخاطـب، مجهـز بـه      این روایتی است که سراینده از داستان به دست می! مغز بلکه از قوزك پا
آید؟ آیا دور از انتظار است اگر نتیجه بگیـریم   قوة تفسیر و تأویل باشد، پیامی از این ماجرا برنمیویژه  ابزار فهم درست، به

؟ بنابراین، این گونه نیسـت کـه   »رود گاه انتظارش نمی اي که هیچ روي، تباهی است؛ آن هم به گونه سرنوشت مقدار زیاده«
خالی باشد؛ منتها در این گونـه آثـار، هنرمنـد تعمـد و تعهـدي      خیزد،  آثار خودگو به کلی از بینش و پیامی که از آن برمی

مایه ندارد و این مخاطب است که باید با برخورداري از ادراك فرهیخته، بینشی را که خـواه نـاخواه    براي ترویج این درون
 .انجامد، کشف پیام کند اي خاص می مایه از رهگذر شرایط عصر به تبلور درون

اي خاص تعهد و تعمد دارد و بـراي خـود    مایه هستند که هنرمند در آن به تولید یا انتقال درون دسته دوم، آثار تعلیمی
دهد؛ چنانکـه ظـاهراً اگـر     اي ملی، دینی یا انسانی رخ می رسالتی خاص قائل است؛ چندانکه گویی بدون انجام آن، فاجعه

بـا تمـامی تعلقـاتش همچـون زبـان پارسـی بـه         گرفت، هم ایران باسـتان  سرایی را به دوش نمی فردوسی رسالت شاهنامه
شد و هم انسان به عنوان شهسوار جبهۀ اهورا، مـأموریتش را   پیوست، هم دین راستین، پامال تعصب و ریا می ها می افسانه

 ـ شاهنامهکرد؛ بنابراین باید گفت که  در مبارزه با اهریمن فراموش می ن را ضرورت تاریخ و تعهد شاعر نگاشته است؛ اما ای
بهره اسـت، بلکـه تـرویج و تبلیـغ ایـن       بی» بازگویی و بازنمایی هنري احساس آدمی«از  شاهنامهنیز بدان معنی نیست که 

ها و شگردهاي ادبی صورت گرفته که البتـه بـا آن دسـته از فنـون ادبـی کـاربردي در        رسالت و ضرورت، خود با ظرافت
از این رویکردهاي خودگو و تعلیمی، چه از دیـد کیفیـت و چـه از     ، تفاوت دارد؛ چرا که هر کدامایلیادحماسه خودگوي 

تـوان گفـت کـه نـوع بیـان ادبـی نیـز تحـت تـأثیر           طلبد؛ در نتیجه مـی  سرایی خود را می دید کمیت، سبک خاص داستان



حاصـل   )بینـی  جهـان (و شرایط درونـی  ) عصر(هاي خودآگاه یا ناخودآگاه شاعر که از رهگذر پیوند شرایط بیرونی  انگیزه
 .شود، متفاوت خواهد بود می

 
 نوشت پی

هـومر و هزیـود کلیـه    «: نویسـد  براي نمونه گزنفون در نقد تصویرهاي پرداخته از خدایان در آثار هومر و هزیود مـی ) 1(
تـرین   در اشـعار هـومر کوچـک   ... انـد  شد، به خدایان نسبت داده افعالی که همچون دزدي زنا و تقلب سبب شرم مردم می

هـاي شخصـیت و    حقیقت آن است که انسـان از خـلال شخصـیت ایـزدان، ویژگـی     . میان این دو عالم وجود نداردمرزي 
اي  هاي معنوي ویـژه  هاي اخلاقی نیستند و آرمان خدایان هومر نمودار آرمان... گذارد روحیات متنوع خود را به نمایش می

 )109: 1360کاسیرر (. »کنند را بیان نمی
 .1373ولک و وارن : به. ك.ر: شتربراي آگاهی بی) 2(
اي از ابهام دربارة کیستی هـومر و چگـونگی کـار     و ناگفته پیداست که همچون دیگر موارد نسبت دادن، اینجا نیز هاله) 3(

 ناپـــــــــــذیر  هــــــــــایی پایــــــــــان   وي موجــــــــــب ظهــــــــــور و بــــــــــروز بحــــــــــث    
معتقـدان بـه یگـانگی سـراینده     (» گرایـان  وحدت«در این باب بوده است؛ چنانکه امروزه منتقدان آثار هومر را به دو دستۀ 

همچنـین تردیـد الحـاقی و    . شـوند  تقسـیم مـی  ) معتقدان به دوگانگی سرایندگان این آثار(» گران تحلیل«و) اودیسهو  ایلیاد
گیري خیلـی دیگـر از نقـدها و آراء مشـابه و متضـاد بـوده        ها خود سرمنشأ شکل هایی از این حماسه برافزوده بودن بخش

 شــــوند؛ کســــانی  کــــه از ایــــن نظــــر نیــــز منتقــــدان هــــومر بــــه دو دســــته تقســــیم مــــی اســــت؛ چنان
دیگـري،  . ها، محصول توسعه صورت نخستین روایت طی دست کم چهـار صـد سـال هسـتند     پندارند این حماسه که می

ي مطالعـه  بـرا . هایی از آنها را حـذف نمـود   توان بخش ها دستخوش الحاقیات فراوانند و می کسانی که بر آنند این حماسه
 .7: 1376گریفین : به. ك.بیشتر ر

شود وگرنه کم نیست مواضعی که هـومر بـه صـورت غیرمسـتقیم و      تأکید می» آشکارا و مستقیم«در این باره بر قیود ) 4(
، »آور مـرگ «، »شـوم «دارد؛ براي نمونه، وي گاه پدیدة جنگ را بـا اوصـافی چـون     ضمنی مخاطب خود را به اندیشه وامی

تـر از زور اسـت؛    هنر براي دروگر بایسـته «: آورد هایش می کند یا هم اوست که از زبان شخصیت یاد می... و » دناخوشاین«
کنـد؛   گـون راهنمـایی مـی    جنبانندش، بر پهنۀ تیرة دریاي تیـره  به یاري هنر است که دریانورد کشتی سبکی را که بادها می

 )590: 1387هومر (» .دتواند در این جاي جانشین شتاب گرد سان هنر می بدان
در مقایسه با مـذاهب شـناخته شـده جهـان، بـاور چندخـدایی در یونـان        «: نویسد سیلک می. اس. در این باره پروفسور ام) 5(

ی نیـز در صـدد تـدوین آن بـر       مندي برخوردار نبود، کتاب مقدس و طبقه روحانی نداشـت و هـیچ الهیـات    بدوي از قاعده دانـ
 (٢٩ :٢٠٠۴ silk). »نیامد

زننـد و دوم اینکـه    نخست اینکه این یونانیان هستند که دست بـه تهـاجم مـی   : از آنجا که ایلیادشایان ذکر است که در ) 6(
آینـد و در نقـش    مردمان تروآ همان آداب و عقاید مردمان آخایی را دارند، خطري بـالقوه بـراي یونانیـان بـه شـمار نمـی      

 .شوند ساز ظاهر نمی بیگانگان حماسه



هـا   را متهم به تـرویج ضـد ارزش   ایلیادکدام از این دفاعیات به معناي رد کلی آراء منتقدانی که  شود که هیچ آور مییاد) 7(
کنند، نیست؛ بلکه در عین پذیرش این ایرادات، نگارندگان بر این باورند که این حقایق با وجود محاسن و مزایایی کـه   می
در این راسـتا سـائول لـوین در مقالـه     . نده براي منع و ممنوع کردن این اثر نیستکن درج است، دلیلی کافی و قانع ایلیاددر 

روي و  لازمه ذاتی عدالت شاعرانه آن است که سرانجام شوم قهرمان، جـزاي زیـاده  «: نویسد می» عشق و قهرمان در ایلیاد«
قـدان و مخاطبـانی کـه بـیش از حـد      این خود بالذاته پیامی است پندآموز که در کمال شـگفتی، منت . تجاوز از حدود باشد

 )٣٩-٣٧ :١٩٨٩ Levin: به. ك.ر(» .مانند دهند از درك آن محروم می رقت قلب به خرج می
دهـد و بـاز از آنجـا کـه بسـیاري از سـرایندگان        گرد معنی می در زبان یونانی نابیناي دوره» اومروس«از آنجا که واژة ) 8(

مرسوم آن بوده که نابینایان به واسطۀ قدرت بالاي بـه خاطرسـپاري مطالـب، قـوالان     شاید عادت (اند  گرد، نابینا بوده دوره
و  ایلیـاد دهند اصلاً شخصیتی تاریخی که به نام هـومر و همـراه بـا نـام      ، برخی از محققان احتمال می)اند شده گرد می دوره

و  ایلیـاد کـه حکایـت از تکامـل تـدریجی     هایی  ها و نشانه نظریه. در ذهن ما ثبت شده، وجود خارجی نداشته است اودیسه
 .به دست چند نفر دارند، صحت این ظن را قوت بخشیده است اودیسه

و درباره تأثرات ادب تعلیمی از سبک و سـیاق   1386قبادي : به. ك.بر ادبیات عرفانی ر شاهنامه دربارة چگونگی تأثیر) 9(
 .168ـ 153: 1369امامی : به. ك.ر: کار فردوسی

مشـاهده کـرد؛ بـراي نمونـه در نامـه پیشـگویانه رسـتم         شاهنامهتوان به روشنی در چند موضع از  ر سه را میاین ه) 10(
 :فرخزاد به برادرش اشاره کرد

ــهر     ــه ش ــی ن ــیم بین ــه دیه ــت و ن ــه تخ ــر     ن ــت بهـ ــان راسـ ــه تازیـ ــر همـ  ز اختـ
ــه روز دراز  ـ ــد بـ ــدر آیــ ـ ــو زور انـ ــردن   چــ ــاه گــ ــزا شــ ــود ناســ ــراز شــ  فــ

ــاج و  ــه ت ــه تخــت و ن ــه ن ــه زرین ــه بــر ســر درفــش   کفــش ن ــه گــوهر نــه افســر ن  ن
ـــــد و از راســــــتی  گرامـــــی شـــــود کـــــژي و کاســـــتی ز پیمــــــان بگردنـ
ــن از آن، آن از ایـــن    ــی ایـ ــرین   ربایـــد همـ ــاز آفـــ ــد بـــ ــرین نداننـــ  ز نفـــ
ــود   ــکارا شـــ ــدتر از آشـــ ــان بـــ  دل مردمــــان ســـــنگ خـــــارا شـــــود  نهـــ

ــی   ـ ــدة بـ ــود بنــ ــهریار  شــ ــر شــ ــد   هنــ ــی نیایــ ــژاد و بزرگــ ــار نــ ــه کــ  بــ
ــا   ــد وفــ ـ ــی را نمانـ ــی کســ ــه گیتــ ـ ـــان بـ ــا  روان و زبـ ــر جفــ  هــــا شــــود پــ
ــان   ــرك و از تازیـــ ــران و از تـــ ــان    از ایـــ ــدر میــ ــد انــ ــد آیــ ــژادي پدیــ  نــ
ــود     ــازي ب ــه ت ــرك و ن ــه ت ــان ن ــه دهق ــخن ن ــود     سـ ــازي بـ ــردار بـ ــه کـ ــا بـ  هـ

 )2130: 2، ج 1378فردوسی (
 :به. ك.شناختی آثار هومر ر دربارة ملاحظات زبان) 11(

Bakker, Egbert J. ١٩٩٨. Linguistics and formulas in Homer. Philadelphia: University of Leiden. 
یعنـی افراسـیاب    شـاهنامه ویسه که در عین خردورزي در خدمت دومین سمبول خباثـت در   به استثناء احتمالی پیران) 12(

 .برد به سر می
با تمام قیافۀ روحـی خـود    شاهنامهبدین گونه پهلوانان «: هایی از این دست وريو چه نامحققانه و جانبدارانه است دا) 13(

هـا فـرو رفتـه، چیـزي      جز نیمرخی تیره که در ظلمت گرد و غبار جنگ ایلیاداند؛ در صورتی که از قهرمانان  توصیف شده
 )102: 1365حریري (. »پیدا نیست



توان به جایگزینی رستم با گرشاسب، حذف آرش و ایرانـی خوانـدن    زدایی در کار فردوسی می هاي اسطوره از جلوه) 14(
 .1386آیدنلو و خالقی مطلق : به. ك.ر. اسکندر نام برد

ایـن پاداشـی   «: پندارد، فردوسی در این زمینه موفق بوده اسـت  ها، محقق هندي، می گونه که واچ رسد آن و به نظر می) 15(
هاي ضد عربی و ضد ترکی، به شـهرت   پردازي رغم موضوع و شخصیت علیاست که  شاهنامهسزاوار براي قدرت فراگیر 

 (٢٠۶ :١٩۵٠ vachha). »و استقبالی گسترده در ممالک اسلامی دست یافته است
)16 ( 

ــن   ــه کــ ــردن اندیشــ ــذر کــ ــن   ز روز گــ ــه کـــ ــر پیشـــ ــتیدن دادگـــ  پرســـ
ـــه نیکــــی گــــراي و میــــازار کــــس ــس   بـ ـ ــت و بـ ــن اســ ــتگاري ایــ  ره رســ

 )481: 1، ج 1378فردوسی (
در » حماسه عرفانی یکی از انواع ادبـی در ادبیـات فارسـی   «مقالۀ : به. ك.براي آگاهی بیشتر دربارة حماسه عرفانی ر) 17(

 .1ش . 1س : 1381نوشتۀ قبادي  مجلۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی
کننـد،   پراکنی مـتهم مـی   و خشونتطلبی  کرك که هومر و ایلیاد را به جنگ. اس. بنابراین جا دارد محققانی مانند جی) 18(

پردازد که جنگ، زوال زندگی و روزگـار   گاه بدان نمی هومر هیچ«: وي در این باره آورده است. دست به عصاتر عمل کنند
سـاله   آدمیان است؛ بلکه به عکس، وي هر دو سوي نبرد را برخوردار از توجیهاتی ویژه خود براي بروز و تداوم جنگی ده

 ) ٩٣ :١٩۶۵ Kirk: به. ك.ر(» نماید و از سوي دیگر، جنگ را به مثابۀ امري مطلوب و غرورآفرین، ترسیم میکند  معرفی می
رخداد جنگ وجود دارد کـه نویسـنده    201در مجموع حدود  شاهنامه، در رنج گل تا خار کهنبراساس آمار کتاب از ) 19(

نمایـد چنانکـه    دارنـد؛ گرچـه ایـن ادعـا پـذیرفتنی نمـی      اي مذهبی در پشـت خـود    ها، انگیزه مدعی است همه این جنگ
را از  شـاهنامه هـاي پایـانی    هاي عهد اساطیري و جنـگ  کند، شاید بتوان جنگ پژوهشگر تاجیک، میرزا ملامحمد عنوان می

می سـرا (. از این صبغه برخوردار نیسـتند  شاهنامههاي دورة پهلوانی و غالب نبردهاي دورة تاریخی  این دست دانست، جنگ
1368 :431( 
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